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 چکیده
، شـوند شـناخته می المعـارفةکه ذیل عنوان کلی دایر فارسی شماری از منابع کهن

از ایـن یکـی  زینت المجـالس. ندآشنا نیست زبان چندان نامپارسیشگران برای پژوه
 مـذهبیـ  صدد تألیف اثری تاریخی درهرچند گونه آثار است. مجدالدین مجدی 

گاهیِ بوده، اما در گسترۀ چشم را بـه  زینـت المجـالس، از علوم گوناگون ودخ گیر آ
 است.  قدیم تبدیل کردهیکی از منابع جنبی علم طب 

، بر آن اسـت این اثرخلال  دربندی و تحلیل اشارات پزشکی با طبقه این مقاله
آثـار  دهـای دانـش طـب قـدیم در یکـی ازبرتحلیلـی بـه کارـ  توصیفیۀ تا به شیو

شدۀ دورۀ صفوی بپردازد و از این رهگـذر، افـزون بـر نمایانـدن دایـرۀ کمترشناخته
هــای حضــور باورهــای پزشــکی و  نویســنده از علــوم مختلــف، جلــوهمعلومــات 

 رمانی را در این اثر برجسته سازد.د های کهنِ  شیوه

 طب قدیمه، یان، مجدالدین مجدی الحسینی، باورهای عامزینت المجالس :ها واژهکلید
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 مقدمه. ۱
 بیان مسئله .۱-۱

همگام بشر بوده و حتی بخش مهمی از منـابع  ترین روزگاران تاریخیدانش پزشکی از کهن
ۀ در بر دارنـد«سیمرغ ۀ آشیان )۴۰۰: ۱۳۸۵( در اوستااست.  اختصاص دادهدینی را به خود 

با  دینکردو  یشتخرداد. »داروهای نیک و داروهای کارگر است و پزشک همگان خوانندش
گاهی جمـع  درکننـد. در ایـن زمینـه عرضـه مـی ارزشـمندیهای یادکرد مسایل پزشکی، آ

درباریان نیز طبیب در کنار وزیر، خنیاگر و کاتب جای داشته و همواره یکی از ارکان ثابت و 
 بینی است که در آثاراست. از این رو قابل پیشجالسان و نزدیکان شاهان بودهمهم در میان مُ 

 در پیوند با پزشکی بیابیم. توجهی قابلنوشتاریِ کهن، منابع 
های بشـر ناخوشی بسا پس از آن، علت اصلیِ و چه ،طب بقراطی شدن تا پیش از فراگیر

جـادوی سـحر و و یا  در جسم آدمی جستند، یا حلول ارواح خبیثهرا یا در خشم خدایان می
های فراوانی که در تـاریخ  وجود کوشش . با)۱۶-۱۴: ۱۳۸۳خلیلی، (نک. باقری بدخواهان

در راستای زدودن اوهام و خرافات از دامـان باورهـای طبـی صـورت گرفتـه، امـا و پزشکی 
 ،کـم در فرهنـگ مـردمهمچنان شاهد حضور برخی باورهای خرافی عامیانۀ پزشکی، دست

 مـثلاً  ؛باورهای طبی عامیانه، مقبول طـب سـنتی نیـز هسـت از ایپاره جالب اینکههستیم. 
است. اما باورمنـدی  خواص درمانی تریاک و دیگر پادزهرها که بشر به تجربه، بدان پی برده

ویژه چشـم) و پیونـد آن بـا (جستن یا پریدن عضلات اندام و به ١به مواردی همچون اختلاج
 وخوی آدمی، هنوز در ردیف باورهای خرافی است.  خُلق

                                                           
، به ندام بدنا جمه و حاندازاز روی  با آن کهاست  (Myiognophys) شناسی قیافهاز اصطلاحات دانش » اختلاج. «١

علـم باره بنگریـد بـه کتـاب برند. در اینو استعدادهای نهفتۀ فرد پی می ، صفات اخلاقییشخصیتهای به ویژگی
بابـاپور، کتـاب از یوسـف بیـگ دانش سیماشناسـی در تمـدن اسـلامی، کتاب دانیز یجرجاز  ثیالحدة الفراس
زاده و مـریم از هـادی عـالم» علـم فراسـت در منـابع اسـلامی«فلسفی، و مقالۀ از احمد علامه  شناسی قیافه روان
» القیافة الجمجمانیه فی ترتیب نوع الانسانیة«پیرامون این دانش در دست است که نیا. نُسخ خطیِ متعددی  معینی

 موجود در کتابخانـۀ ملی، از موارد اخیر آن است.
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 پژوهش ۀپیشین. ۱-۲
کـه  ۱۳۴۲سـنایی در سـال  ۀتوسـط کتابخانـ زینت المجالساز چاپ بازاری و غیرمنقح 

پیرامون این اثر در دست نیست. فهرستی از کُتب چاپ سنگی  درخوریبگذریم، پژوهش 
دانیم کـه نسـخ اما می ،است) یاد شده۲: ۱۳۴۲چاپ مذکور (مجدی،  ۀاین اثر در مقدم

هایی از این کتاب در نسخه ایران،که تنها در  طوری ؛ بهآن تعدد بیشتری دارد موجود خطیِ 
  زینتالله بروجردی و ... موجود است. آیت الله مرعشی،ملی، آیت مجلس،های  هکتابخان

طور در ایران ) و همین۲۴۳۳: ۱۳۹۱نوشاهی، نک. و پنجاب ( تر در لکهنو پیش المجالس
چـاپ انتقـادی از آن هیچ ) چاپ سنگی شده، اما ۳۰: ۱۳۴۵قمری (افشار،  ۱۳۰۵به سال 

المعارف بـزرگ دائرةو نیز  فرهنگ مردم ۀدانشنام ).۷۸: ۱۳۹۷در دست نیست (ذوالفقاری، 
 اند.  اختصاص دادهیکی از مداخل خود را به این اثر  اسلامی

، پـردازد می زینت المجـالسدر پزشکی  ۀباورهای عامیانبررسی به  این مقالهاز آنجا که 
ۀ ذکـر ، چنـد اثـر شایسـتانـد که به مباحث مرتبط با این موضوع پرداخته در میان منابع اخیر

، های خلافت شـرقیتاریخ پزشکی ایران و سرزمین) در کتاب ۱۳۵۶است. سیریل الکود (
تـرین ایـام تـا دورۀ قاجـار کهـن های اسلامی ازبه بررسی سیر تحول این دانش در سرزمین

) ۱۳۶۴است. ابوتراب نفیسی ( و از شماری از باورهای عامیانه در این حوزه یاد کرده پرداخته
 ای، دینی، خرافی و علمیِ ، به بررسی مبانی اسطورهپژوهشی در مبانی عقاید سنتی در کتاب

معتقدات و از کتاب  ) فصل دوازدهم۱۳۹۱هانری ماسه ( است.طب سنتی در ایران پرداخته
) در کتـاب ۱۳۹۳را به طبابت عامیانه اختصاص داده و فاطمـه قنـاد ترشـیزی ( آداب ایرانی

های درمانی آن در فرهنگ مـردم ها، روش، پس از ذکر نام بیماریطبابت عامیانه در کاشمر
ها بررسی جایگاه روش« ۀ) در مقال۱۳۹۹نواز (محمود مهماناست.  آن منطقه را شرح کرده

با یادکرد باورهای طـب عامیانـه در آن روزگـار، » و باورهای خرافی در پزشکی دورۀ صفویه
-ناشناخته دارد، گسترده أهایی که منشویژه در مورد بیماریبه ،دریافته که حوزۀ نفوذ خرافات

زینـت های پزشکی و طب عوام، مستقلاً به تر است. اما تاکنون هیچ پژوهشی در حوزه داده
الحکایـات مجدی نپرداخته و تحقیق حاضر نخستین مقالـه پیرامـون ایـن جـامع سالمجال

 فارسی است.
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 . پرسش و روش پژوهش ۱-۳
در پزشـکی اطلاعـات  ۀدامنـاین مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد است تا با بررسی 

و روانی) هایی را که در این اثر از آنها ذکری رفته (اعم از جمسانی  ، بیماریالمجالس  زینت
  ها را توضیح دهد. ها و راهکارهای درمانی آن برشمارد و روش

 

  و بررسیبحث . ۲
 مجدی »زینت المجالس«آشنایی با  .۲-۱

آورده، نامی مشترک میـان چهـار کتـاب  الذریعهگونه که صاحب آن، زینت المجالسعنوان 
دوم  ؛است: نخست کتابی است به اردو در مناقب و مصائب از سیدمحمد مجتبی نوگـانوی

الـدین محمـد قریشـی نظام بهایی، بهایی به خامۀ شاگرد شیخ کشکولکتابی است بر سیاق 
و  ؛لیف محمـد مـؤمن جزائـریأسوم مجموعـه لطـایفی اسـت تـ ؛)٢٧٢:  ه١٤٠١(افندی، 

طالب حسینی مجدی است که به سـال همین کتاب از مجدالدین محمد بن ابی آخرین آنها
تهماسب در نُه جزء نگاشـته شـده و موضـوع آن [عمومـاً] تـاریخ اسـت ق به نام شاه١٠٠٤

ــدگان برخــی ).٢/١٥٩: ١٣٧٣(تهرانــی،  ــاب را  پژوهن ــام دیگــر کت » المجــالس ةتســلی«ن
؛ ٢٨٤٦: ١٣٥١انـد (مشـار، ل برشـمردهرا ذیل مقاتدانسته و آن  )٢٤٣٣: ١٣٩١نوشاهی، (

فراوانـی از کـه شـمار   بـه فراسـت دریافتـه ةمعجم مورخی الشیعصاحب  ).١٠: ١٣٧٩قمی، 
 ۀالشـیع ةحدیقهایی مانند عناوین عربی دارند؛ وی کتاب ی که زبانشان فارسی استهایکتاب

موضـوع شـمرده و مجدی را از ایـن زمـره  زینت المجالستبریزی و  التواریخة زیناردبیلی، 
 .)١/٥١، ١٣٨٢است (صائب، تاریخ دانسته نیز را المجالس زینت 

اللـه گلپایگـانی آیـت ۀاسـت. در کتابخانـها و تواریخ ادبیات آمـدهنام مجدی در تذکره
 ق١٠٧٠خـر الآربیـعغـرّۀ تاریخ کتابـت به قلم مجدی و  شیخ طوسی استبصارای از نسخه

ۀ وان وی را همـان نگارنـدبتـ دشـوار). ١/٣٣٠: ١٣٨٨(صدرایی و حافظیـان،  موجود است
را در سنین کهولت به انجام  استبصاربگوییم وی کتابت  مگر آنکه دانست، زینت المجالس

 :١٣٨٥اشکوری، (حسینی» دانشمند ادیب«است. برخی اصحاب تذکره به او لقب رسانیده
) ٣٠٣:  ه١٤٠١عبدالله افندی ( بوده که میرزا یافاضل این مجدالدین گویا از. اند) داده٢٠٠
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» الامیر مجدالدین محمد الحسینی المتخلص بالمجدی الفاضـل الشـاعر«از وی با عنوان 
 است.یاد کرده

المعـارف) توان آنها را ذیل عنـوان کلـی موسـوعه (دایـرةهای کهن که میدر میان کتاب
 یواقیت، نامهفرخ، بحر الفوائد، لعلوما مفاتیح، الفنون نفایسهایی مانند بندی نمود، نامطبقه
امـا نـام  هسـتند،کم از شـهرتی برخـوردار وبیشکه ، ... البهادر ةتحفنوادر التبادر لِ ، العلوم

کـه کتـاب عمومـاً ذیـل مجدی کمتر به گوش پژوهندگان آشناست. با ایـن زینت المجالس
ای از در آن آمیـزه کـه دهـدنشـان مـیکتاب ، نگاهی به مندرجات آمده استمنابع تاریخی 

هـا، هنرهـا و معتقـدات روزگـاران قـدیم، در قالـب سرگذشت پادشـاهان و بزرگـان، دانـش
در  مـذکورهـا و فنـون است. گوناگونی مضـامین و پراکنـدگی دانـشحکایاتی دلنشین آمده

سـاخته و  های مختلف علوم عقلی و نقلـی بـدلکتاب، آن را به کشکولی از اطلاعات رشته
 ربـر ایـن اثـ» الحکایـات جـامع«اطلاق عنـوان کلـی  تا حدی مانعِ همین ویژگی است که 

الحکایات قلمـداد نمـود.  ای جامعتوان گونههایی از کتاب را میگردد؛ هرچند که بخش می
است. اشارات فراوانی کـه که برای مخاطب عام نوشته شده نشان می دهد دقت در مضامین

ای شـیرین و بوم مردمان در این کتاب آمده، آن را به نوشـتهو الزامات زیستبه فرهنگ عامه 
ابعاد گوناگون طبابـت عامیانـه  دْ پسناست. یکی از این گونه مضامین عامهشیوا مبدل ساخته

 است. آندر 
از  بحار الانواریافت. علامه مجلسی در  قبول عامزمان نگارش همان از  زینت المجالس

تـرین قصـص و ). برخی آن را از مهم٢٤٣٣: ١٣٩١است (نوشاهی، نقل کردهاین اثر بسیار 
 کـه گوید میدرستی ) و هرمان اته به١٥٤٨: ١٣٧٠(صفا،  اندبرشمردهحکایات قرن یازدهم 

جـای چهـار قسـمت، نُـه که بهالا این ،از سبک کتاب عوفی پیروی نموده« زینت المجالس
آبـی  نثر الدّرّ شباهت به هایی از کتاب بی ). پاره٢٣٥]: ١٣٥٦[=  ٢٥٣٦ (اته،» قسمت دارد

زند. بهایی پهلو میشیخ کشکولهای اخلاقی با  سنجی و نکته پردازشۀ نیست. از جهت شیو
مندرجات کتاب و مضامین حکایات،  اساسو بیشتر بر  ،الذریعهنام مجدی در  ۀ ذکربه قرین

ب دینـی و ایران باستان، خـالی از تعصّـ تشیع نویسنده آشکار است. نگاه نویسنده به تاریخ
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 بـر تلقـیآشـکار  یگـواه ،در کتاب» مجوس«نیست. تکرار کلمه مخالفان عاری از تحقیر 
 از مخالفان بوده است. نویسنده ۀ بدبینان

الی بسا نقّ گویی و چهآید، بیشتر به کار مجلسنیز بر می عنوانش که ازهمچناناین کتاب،
). در این ٧٧: ١٣٩٧است (ذوالفقاری،  ١٠٥٠های آن افزون بر داستانآمده است. شمار می

بـه ذکـر ملـوک عجـم  هـم و فصـلی نـام بـرده شـده،کبار عرفا و صوفیان  شماریاز کتاب 
های آن، و منسوب اتذکر شهرهای ایران و تراجم بلاد به همراه مضافاختصاص یافته است. 

شـاهان ایرانـی و بـارۀ های پرشماری که دراز دیگر موضوعات پربسامد کتاب است. داستان
هـای آورده از بخـش ،الرشـید شـاه و هارون ویژه سـلطان محمـود، ملک به ،خلفای اسلامی

خواندنیِ کتاب است. افزون بر سی رباعی از خیام (یا منسوب به وی) در کتـاب بـه چشـم 
 ی این کتاب است.های پایان یِ جانوران از بخشخورد. خواص درمانی گیاهان و فواید طبّ می
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است. باید یادآور شد که شده بیاندرمان  مختلف هایهای متعدد و شیوهبیماری ،اثر این در

بلکه در اثنای حکایت و  ،ای پزشکی یا خواص دارویی نباتات نبودهغرض مؤلف، بیان نکته
است. این اشارات بـا وجـود قدیم شده دانش طبّ ای نیز به متناسب با فضای روایت، اشاره

طـور کلـی بـر دو نـوع ، حاوی اطلاعاتی ارزشمند است. امراض در این کتاب بهبودن کوتاه
 ۀبیرون نیست: درمان بر پای هدرمان آن، از سه گون ۀبندی شده و طریقجسمانی و روانی دسته

ت انبیا و بزرگان. جالب اسـت کـه و درمان مبتنی بر کراما ،گیاهان، درمان به کمک جانوران
از پزشـکانی سـخن  خردادیشـتهای بهبودبخشی مـواجهیم: در نیز با همین شیوه اوستادر 
). برخی ابزار کار ۳۰۶: ۱۳۸۴کنند (رضی، درمان می اشا (اشه)واسطه رود که برخی بهمی

نِ ایشـان کسـی تـریپزشکان مانند کارد (کَرِتَ) و گیاهان دارویی معرفی شده و البته حـاذق
). در ادامـه بـه شـرح ایـن ۲۸۸: ۱۳۸۵(اوسـتا، » ورجاوند درمـان کنـد ۀبا مَنثرَ «است که 

 ها در کتاب مورد پژوهش خواهیم پرداخت. روش
از خلال ایـن است.  عتنوّ مو ه پراکندبسیار  کتاباین دانش پزشکی در  مربوط بهمطالب 

مـردم بهـره ۀ های عامموارد از باورها و آیینای قدیم در پاره که طبّ توان دریافت  میمطالب 
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 زینـت المجـالسکتاب  متنبه دهی میزان ارجاعۀ مقاله، اینکه در ادام با توجه بهاست. برده
مجدی فراوان است، از بازگفت پیاپی مشخصات کامل منبـع خـودداری نمـوده بـه یـادکرد 

 کنیم.بسنده میصفحه  ۀشمار

 دانش پزشکیۀ سرچشم. ۲-۲-۱
دانش پزشـکی را امـری دشـوار و بلکـه ناشـدنی  ۀ) تعیین سرچشم۱۱تا: یبعه (بیصَ اُ ابیابن
داسـتان نبـودن سالی دانش پزشکی و دوم همداند. وی راز این سختی را نخست در کهن می

سـقلیبیوس  خود را بـا نـام ا عیون الانباءوی کتاب  ،داند. با این حالپیشینیان در این باب می
او  ماند که از نظر وی، یونان مهد پزشکی است. هـموده و تقریبا تردیدی نمییونانی آغاز نم

دانـد گفتار شمار فراوانی از فلاسفه و طبیبان می حاصل سقلیبیوس در این دانش را پیشتازی ا
ة المقدمنهم از کتاب و) با اختصاص فصل بیست۱۰۳۳: ۱۳۸۲خلدون (). ابن۲۹(همان: 

و او را معاصـر حضـرت معرفـی کـرده پزشکی را جـالینوس  ، پیشرو صناعتبه این موضوع
ای منابع کهـن پزشـکی در میـان ) به یادکرد پاره۳۶۴: ۱۹۹۷ندیم (. ابندانسته استعیسی 

، نوشـتۀ »کنـاش« موسـوم بـهاز کتـابی  ،از جمله ،عجم پرداخته که به عربی برگردان شده و
 است. تیادورس نصرانی یاد کرده

اول شخصـی کـه «: اسـت آورده تاریخ حکمابه نقل از صاحب  زینت المجالسمؤلف 
). ۴۲۸: ۱۳۴۲(مجــدی،  »اســفینوس اول بــود ،وضــع صــنعت طــب نمــود، جــد بقــراط

هـای مـذهبی بـوده و طبابت بخشی از آیینروزگاری دهد که های تاریخی نشان می پژوهش
نـی بـر است. اهورامزدا در پاسخ بـه پرسـش زردشـت مبکاهن همان پزشک محسوب بوده

[فریدون] بـود نخسـتین  ثریتَ «دهد: ، پاسخ می»؟نخستین پزشک خردمند که بود«که  این
 ). ۸۷۵: ۱۳۸۵(اوستا، » پزشک خردمند ... که بیماری را به بیماری بازگرداند

دانش پزشکی در یونان معتقد است تا پیش از افلاطون،  ۀپیشینبارۀ مجدالدین مجدی در
است: برخی قائل به تجربه و برخی قائل پزشکی وجود داشته دو رویکرد کلی در باب دانش

تجربه بی قیاس خطرناک است و قیاس بی «اند. اما افلاطون حکیم دانست که به قیاس بوده
). او نیز به پیـروی ۴۲۸ص» (تجربه مستلزم هلاک؛ لاجرم قیاس را با تجربه منضم گردانید
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وی بـه نقـل از منبعـی گمنـام، شمارد.  مییان مقدم از پیشینیان، یونانیان را در طبابت بر ایران
داند و پس از بیان حکایتی مبنی بـر فراخوانـدن دوره با سلطنت بهمن میروزگار بقراط را هم

 گوید:این پزشک نامی می ۀوی توسط بهمن و امتناع بقراط از رفتن نزد شاه ایران، دربار
داشتی و از ایشان به رسم استعلاج  بقراط در معالجه درویشان بیشتر طریق احتیاط مرعی

چیزی نگرفتی و از امرا و توانگران بجز طـوق زریـن و دسـتوارۀ مرصـع چیـز دیگـر قبـول 
 ).۴۲۹ننمودی (ص

) و محمد زکریا ۸۷۵، ۴۵۳، ۴۳۲، ۴۳۱صمجدی از میان طبیبان نامی به جالینوس (
 است. حکایاتی آوردهدستی ایشان ای داشته و از چیره) ارادت ویژه۴۳۳، ۴۳۲، ۴۲۹ص(

 درمان بیماری با کرامت انبیا و اولیا. ۲-۲-۲
بسـیار دارد. در اوسـتا یکـی از قـدمتی بیمـار  در بهبـودِ  انمردان و مقدسثیر دینأتعقیده به 

: ۱۳۸۴اسـت (رضـی، های در امان ماندن از بیماری، توسل به امشاسپندان معرفی شـده راه
اسـت. درمـان  ها به مدد دم بزرگـان و اولیـا یـادکرده). مجدی از درمان برخی بیماری۳۰۵
در خیبـر، از مشـهورات متـون  (ص)با آب دهـان حضـرت رسـول (ع)درد حضرت علیچشم

ثیر همیشگی این درمان جالب است که از قول أکید نویسنده بر تأاست. ت ١تاریخی و حدیثی
). در جایی بـه عـادت ۵۲۲ص» (بعد از آن هرگز اثر سرما و گرما نیافتم«گوید: می (ع)علی

به سبب آن امـراض مهلـک بـر وی طـاری «ناپسند خوردن گِل توسط مأمون اشاره کرده که 
). عاقبت نزدیکان خلیفه پس از کوتاه یافتن دست طبیبان از علاج، دست بـه ۱۷۸ص» (شد

مون، او را از این بلیـه رهـایی بخشـید. أمکردن شدند و ایشان با نصیحت  (ع)دامان امام رضا
آورده که در آن بر ران چپ فردی جراحتی ظاهر شد  ةالغم کشفهمچنین حکایتی به نقل از 
س او را بـه بغـداد بـرد و چـون وطاو قطع پا دانستند. سید بندر که همۀ اطبا، مداوای آن را 

سامرا رفت و  ۀطبیبان آنجا را نیز ناتوان یافت، به کرامت ائمه الهی اشاره نمود. بیمار به سرداب
 ).۱۳۶صکلی شفا یافت (روز استغاثه و عبادت، امام را مشاهده نمود و بهپس از چند شبانه

                                                           
ه، ـربّ عبد؛ ابن۴/۶۰:  ه۱۴۲۲اری، ـبخبررسی منابـع فقهی و حدیثیِ زیـر سـودمنـد اسـت:  ویـژه،. در این باره، به١

 .۴۲/۸۷: ۱۹۹۵عساکر،  نـ؛ اب۵/۶۲:  ه۱۴۰۴
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از کبار صوفیۀ سـدۀ ـ گری تنها در انحصار امامان نیست. در باب معروف کرخی درمان
ب خاکِ [آرامگـاهِ] او تریـاق مجـرّ «گوید: نیز می ـ دوم هجری و حلقۀ پیوندِ تصوف و تشیع

). یعقوب لیث پس از اظهار عجز پزشـکان کـاردان از درمـان وی، روی بـه ۲۸ص» (تاس
به دعای مشایخ کبار و همت افاضل روزگـار توسـل «جانب سهل تستری آورد و دریافت که 

بارخدایا! ذلّ معصیت او را به او «). دعای سهل اما بسی آموزنده است: ۳۶(ص» باید نمود
یعقوب از بنـد  ). سپس رهاییِ جا (همان» ا نیز بدو نماینمودی. عزّ طاعت بندگان خویش ر

 داند. رنجوری را رهین رهانیدن بندیان مجوس می

 هاادکرد نام بیماری. ی۲-۲-۳
سـت. نیاین نوشتار  در حوصلۀمندرج در کتاب،  ۀنام تمامی امراض و ادوی ذکرپیداست که 

 اوسـتامتون مقدس در کاربست تعابیر و اصطلاحات پزشکی اشاره شـد. در  تقدّمِ تر به  پیش
نـوعی بیمـاری  گویـاها ازجمله هشی، بشـی، سـئنی، بـوجی، واورشـی [نام برخی بیماری

: ۱۳۸۴(رضی،  خوردمقاربتی]، اگهوستی [راشیتیسم]، آستائیریا [غدد پوستی] به چشم می
امراض و دواها پربار است. البته غالـب ایـن  لحاظ اشتمال بر نامبه زینت المجالس). ۳۰۵
نـوع و و کـم بـا نـام داروهـا، وبسا عامۀ مردم بیشها در متون کهن پزشکی یاد شده و چهنام

اند. در ادامه به چند بیماری مهم اشاره  ها آشنا بودهبهبود مرض ۀو شیو ها،آناز میزان استفادۀ 
 شود:می

 قولنجـ 

(بخـاری،  الطـب المتعلمین فـیة هدایطب مانند  ترین منابع دانشِ نام این بیماری در کهن
به  خفی علائی) آمده و باب دهم از کتاب ۱۳۵: ۱۳۷۳( ۀ مِیسرینامدانش) و ۴۲۴: ۱۳۴۴

ای با همین عنوان دارد و گویـا خـودش بـه سینا رسالهبررسی انواع آن مخصوص است. ابن
ب کولنج است که درد شکم و درد معرّ «ند: اهمین مرض درگذشته است. در توضیح آن گفته

) و ۲۱۰د. ). برخـی حکّـام ازجملـه یعقـوب لیـث (۱۵۴۸: ۱۳۴۲(تبریـزی، » پهلو باشد
اند. خوردن نانِ سوخته، از عوامل ) به این بیماری درگذشته۲۰۶د. سلطان چرکس ( ،قانصو

قنـه : حُ هـای درمـان گیـاهی قـولنج عبارتنـد از). روش۸۹۰صتشدید این بیماری اسـت (
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هـای درمـانی ایـن مـرض ). در ادامه به شیوه۶۲۹ص ) و خوردن شلغم (۲۱۰ص [اماله] (
 کمک خواص حیوانات خواهیم پرداخت. به

 حِکّهـ 

زینـت ). در ۴۸: ۱۳۸۴اسـت (شـیرازی، بـه معنـای مطلـق خـارش آمـده رسالۀ افیونیهدر 
ه داشت که به مرض حکّ صورت خوانیم که یکی از امیران خراسان غلامی نیکمی المجالس

 به عمل شنیع لـواط ،آید که تسکین آن). از فحوای حکایت چنین برمی۵۳۳صگرفتار بود (
 جـامعبه قول صـاحب . است» ۀ بواسیریحکّ « بنابراین مرادْ  ، و)۵۳۴صاست (بوده ممکن
هـروی،  (یوسـفی» ه ... اسـتاُبنه که آن را علت مشـایخ گوینـد، علامـتش حکّـ«، الفوائد
۱۳۸۲ :۹۴.( 

 رشتهـ 

عـرق «و » پیـوک«های دیگر آن صورت تاول بر بدن پدیدار شده و نامای است که بهبیماری
اسـت. » عـرق المـدینی) «۱۰۱: ۱۹۹۱) یا به تعبیر مقدسـی (۳۸۲: ۱۳۸۷(رازی، » مدنی

بــه همــین مــرض درگذشــت  ،دیلمــی ۀپزشــک مخصــوص عضــدالدول ،ابـوالعلاء فارســی
» که بیماری رشـته کـردش چـو دوک«گوید: نجا که می). سعدی آ۲۲۱: ۱۳۹۰(دمیرچی، 

ساکنان آنجا «گوید: در باب شهر مرو می مجدی)، به همین مرض اشاره دارد. ۳۹: ۱۳۵۹(
درمان شگفت  المخلوقات عجایب). وی به نقل از ۸۰۵ص» (شوند به علت رشته مبتلا می

شرطی که ارش بگذرد، به] معلول علت رشته چون از آب [رودِ «نویسد: می چنینبیماری را 
 ).۷۸۲ص» (پایش تا زانو یا بیشتر در آب باشد، همان لحظه از آن علت خلاص یابد

 صغَ مَ ـ 

به نقل از  مهئالا طب). صاحب ۳۹۵: ۱۳۸۹سینا، داند (ابنپیچه میسینا آن را شکم ابوعلی
بسـطام، (ابـن اسـتشدۀ گردو دانسـتهدرمان این بیماری را به خوردن مغز بریان (ع)امام رضا
اوجاع اندرون را نـافع  ۀخصیۀ شیر را اگر شکافند .... هم«گوید: ). مجدی می۱۰۱: ۱۳۶۳
 ). ۸۶۸» (حیرقولنج و مغص و بواسیر و زَ  خصوصاً  ،باشد

نکته پایانی این بخش آنکه نویسنده از چند بیماری یاد نموده که روزگاری خطـر جـدی 
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اق [دیفتـری] نّـ)، خُ ۱۶۲( ١هیضِـماننـد: هِ  ؛اسـتردهداشته و کسانی را راهیِ دیار نیستی کـ
 ).۹۸۶نب (الجَ  )، ذات۴۳۰، ۲۳۵)، استسقا (۲۴۶، ۲۳۳(

 خاصیت دارویی گیاهان . ۲-۲-۴
شـدن گـاو یکتاآفریـده گـره کشـته ا داسـتانبـ ایـران،گیاهـان در  درمـانیِ خاصـیت باور به 
گیاهان مختلف دارویـی از بـدن است. پس از کشتن این گاو به دست اهریمن، تخم   خورده

های گزیدههای اهورایی است. در  ) و گیاه از بوده۸۷: ۱۳۶۹دادگی، فرنبغ آید (گاو پدید می
های متعدد گیاهـان نام گونهو ) چهارمین نبرد اهریمن با گیاهان است، ۱۲: ۱۳۶۶( زادسپرم

 اسـت» هـوم« هـا دارویی مانند گرگر، کنجد، خردل، آویشن و ... یـاد شـده کـه سـرآمد آن
با آگاهی از طبایع چهارگانه، به بیان طبیعت برخـی  زینت المجالسۀ ). نویسند۱۳همان: (

در «یاد نموده که  خسیسی مروزی پردازد. از جمله در حکایتی طنزگونه، از طبیبداروها می
). ۶۲۹ص» (داشت هر فصلی یکی از حوائج و بُقول ارزان بود، غذای خود از آن مرتب می

گوشـت شـتر او ). جـا (همان» صـفرا ببـرد ٢ریـواج«از قول همین طبیـب آورده کـه ی مجد
 ) و نیـز عنبـر۸۶۲ص)، گوشـت خرگـوش (۸۶۱صبـز نـر] (= )، گوشت تیس [۸۵۷ص(

و » اشهب آن دل را قوی کنـد«را گرم و خشک دانسته و در مورد اخیر افزوده که  )۲۷۲(ص
) و گوشت ۸۵۸صسرد و خشک است ( آورد. گوشت گاو نرروی در مصرف آن سودا زیاده

). مجدی هلیله را سرد و خشک خوانده که مسهل است و ۸۶۱بز] سودا انگیزد (ص= عَز [مَ 
: ۱۳۷۳میسـری ( دانشنامه). در ۱۳(ص» کنداِحداث قبض می«کتیرا را گرم و تر دانسته که 

 خوانیم:) می۲۴۳
ــو ــهال بگ ــن اس ــو و آب از ک آل

 

ــر  ــآبِ  دگ ــه ب ــر هلیل ــه گ دارو ب
 

است. مجدی از زبان طبیبی موسوم بودهمؤلف نظر  مدّ در ها نیز خاصیت درمانی رُستنی
سینه را نرم کنـد و روشـنایی چشـم « گوید که می ،بیان خواص شلغم دربه حامد شادفرش، 

» النفس را ببرد و بوی دهان خوش گرداندبیفزاید و سرفه را سود دارد و دفع قولنج کند و ضیق
                                                           

 )۱۰۸: ۱۳۷۳(میسری،  اوفتد تا بد شود حالبه هم می  ش قیّ و اسهالو هیضه آن بود کِ . ١

 ).۳۱۱: ۱۳۸۱(جرجانی، » ریباس، کماه«ریواج: . ٢
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همچنین چغندر را عامـل تسـکین حـرارت دمـاغ [مغـز]، ملـیّن انـدام، ). ۶۳۰-۶۲۹ص(
). بـه ۶۳۰صشـمارد (خـون مـی ۀداند و ریواج را عامل تصفیدمل و جراحت می ۀبازدارند

اختیـارات ) و به قول صـاحب ۸۷۶صسم مار است ( الغار، تریاق و ضدّ گفتۀ مؤلف، حبّ 
). امـا ایـن ۱۰۸: ۱۳۷۱شـیرازی،  ری(انصا» گزندگی مجموع جانوران را نیکو بود: «بدیعی

 ١). در جـایی بـا اشـاره بـه گیـاه مـاذَریون۷۱۴صشناساند (کتاب لیمو را نیز تریاق زهر می
 ۀدربـار الابنیـه). صـاحب ۴۳۱صیک مثقال آن، مسـهل قـوی اسـت (از گوید استفاده  می

روی، (ه» اندر او تیزی و قبض است«خاصیت این گیاه نظری مخالف دارد و معتقد است: 
۱۳۴۶ :۳۲۴.( 

ای نیز عامیانه ۀبیان خاصیت پزشکی یک گیاه، وجه تسمی ضمنِ  زینت المجالسمؤلف 
برای نام اسکندر آورده که خواندنی است: در داستان داراب و پیونـد وی بـا شـاهدخت روم 

سبب بوی ناخوش دهان، نزد پدر بازفرستاد. مجـدی که شاهنشاه ایران دختر را بهاست آمده 
افزاید کـه حکمـا بـوی دهـان دختـر فیلقـوس را بـه سـندروس درمـان کردنـد و پسـر را می

ای در به وجود قلعـه). وی ۷۷صاسکندروس نام نهاده، به کثرت استعمال اسکندر گفتند (
پوسـت آن  ،درخت چناری است و هرکه صباح چهارشنبه«جاجرم اشاره کرده که در پای آن 
 ).٨٠٣ص» (دندان نگیرد را به دندان گیرد، هرگز او را درد

 گری حیواناتخاصیت درمان. ۲-۲-۵
خوانـدنی و  هـایِ گریِ حیوانات و بیان خصائص هر جانور، از بخـشتوجه به ویژگی درمان

ست. نویسنده با برشمردن شمار فراوانی از جـانوران اهلـی و ا ینت المجالسزنسبتاً مفصل 
صـورت این اطلاعات به است.کرده کید أدرمانی تنظر  ها و منافع آنها ازخصلتبر وحشی،

ها و حکایات متعددِ ایـن صورت پراکنده در خلال داستانمتمرکز در بخش پایانیِ کتاب و به
موجـب  ،مـذکور مطالـب، یـادکرد تمـامی مـواردِ  با توجـه بـه گسـتردگیِ است. کتاب آمده

در  صـورت فشـردهه، بحیوانات بارزترین خواص درمانیِ  با این حال،درازگویی خواهد بود. 
 شود:بندی میدستهقالب جدول زیر 

                                                           
 ).۴۰۳: ۱۳۱۹طوسی،  (اسدی» دارویی است [که] برای استسقا و قی مجرب است«ماذریون: . ١
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دام

ان
 

 گریشیوۀ درمان بیماری نام

لی
داخ

 

 )۸۷۳خصیۀ کفتار (صو )۸۷۲صخوردن جگر گرگ ( درد/ضعف جگر
 )۸۶۸سوختن شاخ گوزن (ص درد مثانه

 )۸۶۱خوردن کعب [استخوان شتالنگ] سودۀ بز با سکنجبین (ص درد سُپُرز [طحال]
 )۸۶۸)، شاخ گوزن (ص۸۶۱آویختن دندان سگ (ص یرقان
 

 پیچه]مغص [دل، قولنج
)، خفتن بر پوست گرگ ۸۶۸خصیۀ شیر آمیخته با صمغ (ص

)، گوشت ۸۵۸)، سرگین گاو نر با سرگین موش (ص۸۷۲(ص
 )۸۶۲خرگوش (ص

 ) ۸۶۸شاخ گوزن با کتیرا (ص اسهال
 )۸۵۹)، خون خر (ص۸۵۷شحم [پیه] شتر (ص بواسیر
 )۸۶۲دود موی خرگوش (ص درد ریه

 )۸۵۷شدۀ شتر با باقلا و کتیرا (صترکیب شُش خشک النفَس [آسم]ضیق
 )۸۵۸)، سرگین گاو نر (ص۸۵۹جگر خر (ص تب
 )۸۶۲طحال خرگوش با نبات (ص سرفه

ـان
می 

دا
– 

رکت
ح

 یـ

 )۷۱۴)، نیش عقرب سیاه (ص۸۷۰پیه پلنگ (ص فلج شدن اعضا
 )۸۷۳زبان کفتار با خود (ص داشتن لکنت زبان

 )۸۸۰زَهرۀ تمساح (ص سفید شدن چشم
بز کوهی ، زهرۀ )٨٦٤)، زَهرۀ روباه (ص۸۵۷جگر شتر (ص آب مروارید

 )٨٦٢(ص
)، رماد سُم گورخر ۸۵۷، جگر شتر (ص )۸۷۲زَهرۀ گرگ (ص تار شدن چشم

)، سرمه با آب جگر ۸۶۵پشت با عسل (ص)، زهرۀ لاک۸۶۷(ص
 )۸۶۲سرمه با مغز سر راسو (ص)، ۸۶۱بز (ص

بز کوهی شده )، جگر بریان۸۶۱سرمه کشیدن با زَهره گربه (ص ضعف بینایی
 )٨٦٢(ص

 )۸۸۰چشم تمساح (ص درد چشم
)، اندودن پیه تمساح ۸۷۲چکانیدن خون گرگ با روغن جوز (ص سنگینی گوش

 )۸۸۰(ص
اسب )، چکانیدن خون ۸۸۰چکاندن پیه گداختۀ تمساح (ص درد گوش

 )۸۵۹(ص
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دام

ان
 

 گریشیوۀ درمان بیماری نام

 )۸۶۱نهادن زهرۀ بز با زهرۀ گاو بر گوش (ص طنین [وِزوِز] گوش
)، خاکستر سُم گورخر ۸۵۹چکاندن آب سرگین تازۀ خر (ص رُعاف [خونریزیِ بینی]

 )۸۶۷(ص
)، بستن خصیۀ روباه به گردن ۸۶۱ریختن شیر سگ بر لثه (ص رُستن دندان

 )۸۶۴کودک (ص
ش )، دندان خرگو۸۶۲)، شحم راسو (ص۸۷۲(صرماد گرگ  درد دندان

 (همانجا)
 )۸۶۳)، گوشت روباه (ص۸۶۱زهرۀ گربه با روغن زیت (ص ١لَقوه
 )۸۸۰شده با سفیداب (صگوشت تمساح پخته لاغری

 
 قرسن

)، گوشت گورخر با گلاب ۸۶۱گربه (صۀ مالیدن گوشت پخت
)، بستن پوست ماهی ۸۶۴)، شحم روباه (ص۸۶۷(ص

 )۸۶۲)، خوردن گوشت خرگوش (ص۸۵۱بر پا (ص» اسرائیل«
 )۸۶۷بستن دُم موش (ص صُداع

)، بستن گوشت راسو ۸۵۹سُم خر با روغن خنازیر (ص درد مفاصل و استخوان
 )۸۶۲(ص

تی
وس
پ

 
 )۸۶۸)، شاخ گوزن (ص۸۶۱آویختن دندان سگ (ص یرقان
)، گوشت ۸۵۹)، خوردن گوشت خر (ص۸۶۱مغز سگ مرده (ص جذام

 )۸۶۴(صروباه 
 )۸۵۹سُم خر (ص برص
)، گوشت گورخر ۸۶۶مالیدن چربی موش با روغن گُل (ص ٢کَلَف

 )۸۵۸)، سرگین گاو نر با تخم ترب (ص۸۶۷(ص
)، مالیدن خاکستر موش ۸۶۱گربه (صۀ کردگوشت خشک زخم و جراحت

 )۸۶۶(ص
                                                           

 است.در بیشتر منابع پزشکی این نام آمدهه: بیماری کجی دهان. قوِ لَ . ١

 است:) گفته۱۸۸: ۱۳۷۳ف: کک و مک. میسری (لَ کَ . ٢
ــــش ــــه روی ــــف باشــــد ب کســــی کــــو را کل

 

ـــگ رویـــش  چـــه زرد و چـــه ســـیاه آن رن
 

ـــــــر ـــــــادامِ مقشّ ـــــــرب و ب ـــــــمِ ت ز تخ
 

ــــــــاقلی زردِ معصــــــــفر  ــــــــقِ ب دقی
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دام

ان
 

 گریشیوۀ درمان بیماری نام

 مغ
ی و

روان
ـ

 زی

 
 
 صرع

آویختن ،  )۸۸۰)، بوییدن جگر تمساح (ص۸۷۲زهرۀ گرگ (ص
)، بستن سرِ موش به سر مصروع ۸۶۱(ص ١موی سگ سیاه

)، رماد استخوان خرگوش با موم ۸۵۹)، جگر خر (ص۸۶۶(ص
خوردن یک مثقال از برادۀ شاخ بز )، ۸۵۹سُم خر (ص)، ۸۶۲(ص

 )۸۶۲کوهی با شکر (ص
ن ا) لعاب ده۸۶۷)، سُم گورخر (ص۸۸۰جگر تمساح (ص دودِ  جنون

 )۸۵۷(صشتر مست آمیخته با شراب 
 )۸۷۲داشتن چشم راست گرگ با خود (ص ترس و وحشت

 )۸۷۲داشتن چشم چپ گرگ با خود (ص شدید آلودگیوابخ
زیر  )۸۶۱(ص ر کوفتۀ بز سفیدسَ و یا  )۸۵۹(ص نهادن دندان خر خوابیبی

 )۸۶۲بالین، زهرۀ خرگوش (ص

ناس
ت

ـ
انگ
و زن

لی 
 یـ

 
 

 مردان قوّۀ باه ضعف

)، قضیب سودۀ ۸۷۲) و گرگ (ص۸۶۸(صکردۀ شیر خصیه بریان
)، بستن دندان چپ ۸۸۰)، پیه تمساح (ص۸۷۳کفتار (ص

شدۀ سگ  )، بستن قضیب خشک(همانجا تمساح بر بازوی راست
)، همان)، خوردن کعب سودۀ بز با سکنجبین (۸۶۱بر کمر (ص

 )،۸۵۸سرگین گاو نر (ص
 )۸۶۱توسط زن (ص نر خوردن جگر بز فزونیِ میل جنسیِ زنان

 
 بار نهادن (سقط جنین)

)، خوردن دل استر ۸۷۳(ص حامله نمایاندن پای کفتار به زن
ی زن )، خوردن بول استر و بستن پوست استر بر بازو۸۶۰(ص

، برداشتن زهرۀ )۸۵۹)، پشم گوسفند رومی (صباردار (همانجا
 )۸۶۴خارپشت (ص

 )۸۶۲(ص)، مغز خرگوش ۸۷۲برداشتن زهرۀ گرگ (ص بار گرفتن (حاملگی)
 ) ۸۵۹سپرز خر (ص شیری زنانکم
کرده  )، خصیۀ آهو با سعتر پختۀ خشک۸۶۱سپرز گربۀ سیاه (ص ریزی قاعدگیخون

 )۸۶۱)، زِبل [سرگین] بز (ص۸۶۶(ص
                                                           

رویکرد متون ادبی، فقهی و تفسیری به این حیوان بنگرید . جهت آشنایی با جایگاه سگ سیاه در باورهای عامه و نیز ١
فرهنـگ و ادبیـات ، مجلـه »در فرهنگ شفاهی مردم روسـتای سَـطوه آتش نمادپردازی«به مقالۀ نگارنده با عنوان: 

 .۱۴۰۰، عامه
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دام

ان
 

 گریشیوۀ درمان بیماری نام

 )۸۵۹زبل اسب (ص زایمان درد
 )۸۵۷بستن موی شتر بر ران چپ (ص البول [تکرر ادرار]سلس
 )۸۶۷گورخر (صزهرۀ  ادراری]الفراش [شببول

موم
س

 

)، قضیب ۸۵۹)، گوشت خر (ص۸۷۷(ص ١بول و سرگین رخ گزیدگی
 )۸۶۲)، شحم بز کوهی (ص۸۶۸گوزن (ص

وی
مق

 ها

 
 ضعف و کاستی نیرو

)، مالیدن خاکستر سر ۸۷۲بستن چشم گرگ به گردن اسب (ص
)، مالیدن شُش گرم ۸۶۲بز کوهی و دم مار با روغن در کف پا (ص

 ) ۸۵۷شتر بر پوست (ص

 های شگفتدارو و درمان. ۲-۲-۶
در ذکر معالجات غریبـه کـه از اطبـاء «عنوان فصل نخست از جزء سوم کتاب چنین است: 

نویسنده با انتخاب این عنوان، درواقع ذهن مخاطب را برای پذیرش ». مسیحادم صدور یافته
انگیـز هـای شـگفتسـازد. یکـی از روشآماده مـیالعاده  انگیز و خارق شگفتهای درمان

مردی از معارف «درمانی که از آن یاد شده، درمان سکته با زدن تازیانه بر بیمار است. طبیب 
مصر را که گرفتار سکته شده و طبیبان او را مرده پنداشتند و حتی اولیای او به اسباب تجهیـز 

این روش درمانی  ۀ)، به ضرب ده تازیانه به هوش آورده و فلسف۴۳۰(ص» او مشغول گشتند
به ضرب تازیانـه، حـرارت غریـزی در بـدن او اعـادت کـرده او را «دارد: گونه بیان میرا این

بـه مـداوای نصـر ، السـیر حبیـببـه نقـل از  دیگر، ). در جاییجا (همان» برافراخته گرداند
اسـت. گویـا اشـاره کـرده سخن نـاروافحاشی و با تمسّک به دست زکریای رازی  سامانی به
ض مفاصل عارض ذات شده، اطبا در معالجه او سـعی تمـام نمودنـد و وجع مر«پادشاه را 

محمد زکریا سفارش تافتن حمام داده سلطان را به ». هرچند جهد کردند مرض زایل نگشت

                                                           
های تیز و تمامت اجزا و اعضای او زهر قاتل است، حتـی چار کوهان دارد و دندان جانوری است بر شکل شتر و«. ١

 ).۸۷۷: ۱۳۴۲(مجدی، » زبلش و لعاب دهانش
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شده زبان به دشنام  گرمابه برد تا بدنش گرم و نرم شود. سپس با شمشیر برهنه واردخزینه می
برافروخته شده بنای دفـع حکـیم را دارد و بـه همـین گشاید. پادشاه از شدت غضب  وی می

از وجود سنگی  الحکایات جامع). به نقل از ۴۳۳یابد (صتدبیر از کمند بیماری رهایی می
خاصیت آن حجر آن است که هرکه آن سنگ را بـا خـود دارد، سـنگ «در مصر یاد کرده که 

است ردی به همین شیوه درمان شدهو م» ریزه کند و از مخرج بول بیرون کند اش را ریزه مثانه
هـا نامـهکه شباهت مضمونی به عجایـبـ ). در یکی از این گونه حکایات ۸۴۹-۸۴۸(ص

خـوانیم کـه در دیـار سـراندیب می ـ روایت است ۀدارد و مانند بیشتر آنها، هندوستان صحن
لنـد، تیـر و چون آن روغن را در خود ما«اش روغنی داشت که پادشاهی دانا بود که در خزانه

تولیـد ایـن  ۀدر ادامه شیو». شمشیر در آدمی کار نکند و کارد و خنجر در بدنش نفوذ ننماید
جوشاندند. سنگ مخصوص را در روغن و شیره می دارد که دو پارهروغن جادویی را بیان می

 ).۸۵۰است (صراوی در راه بازگشت، اثر آن را بر بدن غلامی آزموده
) توصـیف آن را آورده و ذیـل ۳/۱۹۸: ۱۹۹۲بیطـار (کـه ابـننام درختـی اسـت » غار«

 مـؤمنحکـیم  ۀتحفـ). صاحب ۲/۴۰۵ همان:» (الغار و هو حب«گوید: مینیز  ١»دهمت«
به نقل از حکیمی  مجدیداند.  می» القارحب «را » تالدهمحب ) «۲۷۴تا: (تنکابنی، بی

توصـیف نمـوده کـه در آن دلـه پـس از هیکـل را با ماری قوی ٢هلِ تیزبین، صحنۀ نبرد میان دَ 
). ۸۷۶خـورد تـا زهـر از بـدنش بیـرون رود (صالغار میشکست از مار، بیخ درخت حب

 آورد. الغار را در شمار اجزای تریاق اربعه می این صحنه، حب ۀحکیم به مشاهد
ه شگفتی ک ۀگیری از حیوانات اشاره شد. اما شیوهای درمان قولنج با بهرهتر به شیوه پیش

در زمان حکومـت ابوالعبـاس ، از آن یاد شده، متعلق به طبلی است که فردی به نام ابومطیع
هرکه به علت قولنج گرفتار شدی، هرگاه دسـت بـر آن طبـل زدی، «کوسه بر بلخ، ساخت و 

 ).۸۴۴(ص» بادی از او جدا شدی و آن مرض بدین حیله از وی مندفع شدی
                                                           

) یـاد شـده و در ۳۹۵تـا: (هدایت، بـی آرای ناصریفرهنگ انجمنالدهمشت. خواص این درخت در ـ الدهمت . ١
 است.) نیز آمده۱/۲۹۶: ۱۳۹۱(جرجانی، » دهمست«صورت  ای منابع پزشکی بهپاره

رنگ  جانوری است مانند گربۀ بزرگ و پوستین او مانند پوستین سمور است. اما در لون مغایرند؛ چه، سمور سـیاه«. ٢
 ).۸۷۶: ۱۳۴۲(مجدی، » است ... 
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 . معتقدات خرافی پزشکی۲-۲-۷
شناسیم، دیرزمانی در شمار علوم رایج و پرطرفـدار می» خرافه«روزه ذیل عنوان کلی آنچه ام
افراد مبتلا به بارۀ یشت به پنداری عامیانه دراست. برای نمونه در بند چهارم از اَردیبهشتبوده

دینـان دچـار بیمـاری شـود، بایـد ... هرگاه کسی از پـاک«صرع اشاره شده و ازجمله آمده: 
). ایـن ۳۰۵: ۱۳۸۴(رضـی، » بیمار کشیده شود تا در امان ماند و سلامت یابد شیاری دور

اعتقاد کماکان در شمار باورهای عامیانه ایرانی اسـت. در برخـی منـاطق ایـن حالـت را بـا 
تسخیر توسط جن و پری مرتبط دانسته و معتقدند اگر کسی غش کند و همان هنگام شسـت 

از بودن با جنیان، از اسرار نهان جواب خواهد گفـت دست یا پایش را بگیرند، به سبب دمس
). به همین جهت گرداگرد مصروع را با کارد یا شـیئی تیـز، دایـره ۴۰۷: ۱۳۹۵(ذوالفقاری، 

 کشند تا جن از بدن بیمار بیرون رود.می
های درونی و خُلقیات بشر را از روی های کهن ویژگییکی از دانش ،مجدیبنا به نوشتۀ 

نامیدند و می »علم فراست«شمرد. این دانش را در اصطلاح ی وی بر میخصوصیات ظاهر
 ها و منابع متفرقـهصورت مستقل یا در خلال جُنگ مربوط به این دانش، بهمکتوباتی امروزه 

ای از دانش پزشکی قدیم تلقی توان فراست را نیز پارهمی ،. با کمی تسامحبه چشم می خورد
گا ،کرد. مجدالدین مجدی گویـد: هی از دانش فراست و به نقل از حکیمـان قـدیم، مـیبا آ

 ۀ). دربـار۵۹۲(ص» ار بـودار و غـدّ پیشه و مکّـ قد باشد، بیدادگر و ستم هر مردی که کوتاه«
قامتان بر دیگران، حکایتی شیرین از زمان انوشیروان بـاز مانـده کـه شـیخ درازی کوتاه دست

گزیـده آورده کـه برای درمان شخص کژدم است. مجدی آورده کشکولبهایی در دفتر چهارم 
) و نیـز چـارۀ در ۸۵۹(ص» لم تسـکین یابـدواژگونه بر خر نشانند و خر روان شود، اِ «او را 

 ).۸۶۲داند (ص امان ماندن از چشم بد را داشتن کعب خرگوش می
تنــیِ اســفندیار را دروغ رویــین الصــفاة روضــآمــده کــه صــاحب  زینــت المجــالسدر 

شـاید کـه  این معنـی محـال نیسـت. چـه، می«دهد که در ادامه توضیح میی لو ،شمارد می
کنند که مادام که آن طلا بر حال خود باشد، هیچ سلاحی بر بدن  ١حکما دارویی بر بدن طلا

                                                           
 گویند.» ضماد«و اگر غلیظ باشد  ،»طلا«در طب کهن آنچه را که اطبّا بر بدن مالند، اگر رقیق باشد . ١
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چون آنها را در روغن کنجد «هایی سخن گفته که ). سپس از سنگ۷۴(ص» انسان کار نکند
). در جـایی جـا (همان» آهنی بر بدن او کار نکنـد بجوشانند و بر بدن آدمی طلا کنند، هیچ

اگر کسی اندام بدان طلا کند آتش و «گوید:  دیگر در باب روغنی موسوم به طلق محلول می
مردی «نویسد:  موش می ). مجدالدین مجدی در خواصّ ۷۱۴(ص» زهر مار بر او کار نکند

داند و بر او بول کند. زیرا می را که پلنگ گزیده باشد، موش سعی کند که خود را بر او رساند
ای اخلاقـی و معنایی این باور نکتهعمق ). ۸۶۶(ص» گزیده به بول او هلاک شود که پلنگ

بیند تا از کید و . آدمی از رویارویی با دشمنان بزرگ و آشکار کمتر آسیب میاستاجتماعی 
شـمارد و لـذا  نمـی زیرا این گروه دوم را به چیـزی؛ ظاهر کوچک دسیسه دشمنان پنهان و به

 است:افته بارتاب یبیند. تقابل این دو جانور در شعر کهن فارسی نیز آسیب می
ره از نـیش پلنـگگردد یـکهرکه او مجروح

 

یـد بـر او تـا کـار او زیبـا کنـدد آموش گِر 
 

 )۲۶: ۱۳۳۸(منوچهری،

ــــــمان ــــــد خص ــــــت پلنگانن فراوان
 

ــری  ــمی نگی ــا خص ــوش ت ــا م ــر ب نگ
 

ـــگ پلنگـــی  ـــر چن ـــه گ ـــدک ـــو آی در ت
 

ـــری  ـــا بمی ـــزد ت ـــو می ـــر ت ـــد ب بیای
 

 )۱۵۹: ۱۳۴۷(ابوالفرج رونی، 

در پنجــــــۀ مــــــوش خانــــــۀ مــــــن
 

ــاخن پلنــگ اســت  زیــن اســت کــه ن
 

 )۴۹: ۱۳۶۴(انوری، 

ـــیچ ـــزد ه ـــش ن ـــگ خلاف ـــس راپلن ک
 

ـــزد   ـــل برنمی ـــوش اج ـــال م ـــه درح ک
 

 )۳۷۵(همان: 

خواجه موشی است زیر [و] بـر بـه کمـین
 

ــه  از کــین خشــمچشــم و پلنــگگرب
 

 )۹۱۳: ۱۳۸۲(خاقانی، 
ــزا ــوش ناس ــۀ م ــرد خای ــر ب ــم اگ ــه ظل ــار ب م

 

جان پلنگ چون برد کوست سزای مملکـت 
 

 )۴۶۳(همان: 

دست متوکل و افزاید پس از قتل وی بهحکایتی از بختیشوع طبیب، می نقلبه مناسبت وی، 
ف تکلّـ یافتنـد بـهای صـندوقچه«هـای جـواهر، مصادره اموال این پزشک، در میان صندوق
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). با استفسار از غلامِ بختیشوع، دریافتند در صندوقچه سنگی ۸۴۹(ص» مُهری بر آن نهاده
 است که خاصیت آن، زدودن مو از بدن است. متوکل اثر سنگ را بر پای مردی آزمود. 

 گریطنز و طیبت در درمان. ۲-۲-۸
، از کسـالت و رخـوت المجالسزینت گونه در خلال برخی حکایات استفاده از تعابیر مزاح
هایی از هـزل در ندرت مایهکاهد. عبارات طنزآمیز غالباً پاکیزه است و بهاین کتاب قطور می

درد گرفتـه، سبب خوردن نان سوخته شـکم که به ،شود. طبیبی در مداوای فردیدیده میآنها 
چشـمت را «گویـد: شـود مـیکشد و وقتی با پرسش بیمار مواجه مـیچشمش را سرمه می

). همچنین شخصی با درد شـکم ۸۹۰(ص» بعد نان سوخته نخوریگردانم تا من روشن می
کـرده. ای؟ جواب داد که یک رطل جـو بریـانطبیب پرسید که چه خورده«نزد طبیب رفت. 

 ).۴۳۴(ص» طبیب گفت: نزد بیطار رو که معالجۀ چهارپایان تعلق به او دارد
اج طبعی و حاضرجوابی طبیبان گواه اسـت. نـوبتی حجّـای از این حکایات بر شوخپاره

بفرمای تـا طشـتی پـر از آب گـرم «برد. طبیب گفت: طبیب نزد سردرد گرفت و شکایت به 
بود. بر زبان آورد که پای را به سر سرایی در آنجا ایستاده حاضر کنند و پای در آنجا نه. خواجه

ای همـان نسـبت اسـت کـه خایـه را بـا چه نسبت است؟ ... طبیب جواب داد که سر را با پ
). طبیبـی ۴۳۰(ص» که چون خایۀ تو را کشیدند، موی از زنخدان تو بیرون نیامـد ،زنخدان

دیگر در پاسخ فردی که خوراکش نان و یخ بوده و از درد مـوی خـود شـکایت دارد، رندانـه 
» به غذای عالمیانماند و نه غذایت  اللّه! نه دردت به درد آدمیان میسبحان«گوید: پاسخ می

هـم آمیـز بـه تجـویز دارو طنز و کـاربرد زبـان طیبـت ۀ). در برخی حکایات دامن۴۳۳(ص
ازجمله در درمان مردی که از ضعف معده شکایت دارد و در پاسـخِ ایـن پرسـش کشد.  می

ام. بعـد از آن  الصباح ناشتا پنج من خربزه خـوردهعلی«گوید: ای؟ می طبیب که: چه خورده
نان و یک من هریسه [هلیم] و پانزده عدد انار و در آخر کـار دلـم بـه شـیرینی میـل یک من 

همین رژیم  ۀ). تجویز طبیب طنزی شایستجا (همان» ام نمود. یک رطل حلوای عسل خورده
یک من شیر خشت و دو من ترنجبین و سه من تمر «غذایی و متناسب با همان سیاق است: 

ار من گلاب به دست آور که بدن بدین ضعیفی را کمتر از هندی و پنج من آلوی بخارا و چه
 ).جا (همان» این دارو نتوان داد
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ای توجهی به روش درمانی یـا سـخن حکـیم اسـت کـه قصـهگاه نیز سوءبرداشت یا کم
طنزگون پدید آورده است. در حکایتی سخن از ابتلای واثق خلیفه به استسقا در میان است. 

کند. اتفاقـاً نـوبتی دیگـر مـرض  ندن بیمار در تنور گرم تجویز میطبیب درمان وی را به نشا
بودند، نیازی بـه فراخوانـدن وی ندیدنـد. خلیفه عود نموده و اطرافیان که هنر طبیب را دیده

تنور مذکور را بیشتر از پیشتر تافته اخگرها بیرون کشیده وی را در آنجـا نشـاندند و بعـد از «
» چـون او را از تنـور بیـرون آوردنـد، جـان تسـلیم کـرد تـاب شـد.ای از حرارت بـیلحظه
). حکایت آن پیرزن که دلتنگ فرزند مسافر خود بود و به نزد جنید رفت تا دعایی ۴۳۴(ص

امــا  ،اســت) آمــده۳۷۶: ۱۳۸۶(عطــار،  الاولیــاة تــذکربــرای بازگشــت فرزنــد نمایــد، در 
شـیخ فرمـود:  ؛م زده اسـتانگیز رقای شوققصه داده، صحنهاین به برگی که مجدی و شاخ

بر« ). پیرزن گمان کرد که شیخ، خوردن صبر را دستور فرمود و بدان ۶۹۵(ص» علیک بالصَّ
 شـیرینی و توضیح و توجیه جنیـد بـر». اسهال عظیم وی را روی نمود«عمل نمود و ناگزیر 

ه بـگاه است کـه آن». من تو را گفتم صبر مخور؛ صبر کن«افزاید که گفت: میروایت  لطف
 دعای شیخ، پسر از سفر بازگشت.

 
 نتیجه. ۳

لیف مجدالدین مجدی الحسینی یکی از آثار تاریخی و مذهبی روزگـار أت، زینت المجالس
اسـت. یـادکرد دانـش صفویه است که تاکنون کمتر مورد بررسی و توجه علمی قـرار گرفتـه

که این کتاب است. با اینویژه توجه به طبابت عامیانه یکی از ابعاد حائز اهمیت پزشکی و به
هـدف  تا در جهتو مذهبی بوده، اما فراوان کوشیده  عقیدتینویسنده در پی نگارش کتابی 

برای همین ها و معتقدات عامۀ مردم بهره جوید و از دانش ،جذب مخاطب یعنیاصلی اثر، 
ی پژوهش هاترین یافتهاست. موارد زیر مهمرا نقل کرده شماری از باورهای پزشکی  منظور،
 است:  اینها
درمـانی، های علاجِ مبتنی بر گیاهها، تبیین روشنام و جزئیات بیماری بیانمجدی با . ۱ 
 نده است.ادرمانی، احاطۀ خود در دانش طب قدیم را نمایدرمانی و روانجانور
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کشش و ملاحت دوچندانی به این اثـر  پزشکی مرتبط باحکایات طنزآمیز  . استفاده از۲
  ست.داده ا
هـای درمـانی، خـواص طبـیِ گیاهـان و پزشـکی، شـیوهیانۀ ای از معتقدات عامپاره .۳

 آید.میه دست حیوانات از خلال مطالعۀ این اثر ب
 است.ارزش و اهمیت بسزائی داشتهنویسی در روزگار صفویه  الحکایات ادبی جامع نوع .۴
 
 منابع
 ). گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: مروارید.۱۳۸۵( ـ اوستا

. تصحیح نزار رضا. بیروت: عیون الانباء فی طبقات الاطباءتا). قاسم (بیاصیبعه، احمد بنابیابن ـ
 دار مکتبة الحیاة.

 . قم: رضی.طب الائمه). ۱۳۶۳( عتاببسطام، ابیابن ـ
 العلمیة.بیروت: دار الکتب  .لمفردات الأدویة والأغذیةالجامع ). ۱۹۹۲بیطار، عبدالله (ابن ـ
 و فرهنگی.گنابادی. تهران: علمی . ترجمۀ محمد پروینمقدمه). ۱۳۸۲خلدون، عبدالرحمن (ابن ـ
 . تهران: سروش.۴. ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی، جقانون). ۱۳۸۹سینا، حسین بن عبدالله (ابن ـ
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.العقد الفرید)  ه۱۴۰۴ربه، ابوعمر احمد ( عبدابن ـ
 غرامـه العمـروی. بیـروت:تصحیح عمرو بـن .تاریخ دمشق). ۱۹۹۵عساکر، ابوالقاسم علی (ابن ـ

 الفکر. دار
 تصحیح ابراهیم رمضان. بیروت: دار المعرفة. .الفهرست). ۱۹۹۷ندیم، ابوالفرج محمد (ابن ـ
ترجمۀ صادق رضازادۀ شفق. تهران: بنگاه تاریخ ادبیات فارسی. ]). ۲۵۳۶[=  ۱۳۵۶اته، هرمان ( ـ

 ترجمه و نشر کتاب.
. تصـحیح عبـاس اقبـال. تهـران: چاپخانـۀ لغـت فـرس). ۱۳۱۹اسدی طوسی، ابومنصور علـی ( ـ

 مجلس.
هنـر و ». های چاپ قدیم در ایران و چاپ کتابهای فارسی در جهانکتاب). «۱۳۴۵افشار، ایرج ( ـ

 .۳۳-۲۶: ۴۹، ش مردم
تصـحیح احمـد حسـینی  .ریـاض العلمـاء وحیـاض الفضـلاء).  ه۱۴۰۱افندی، میرزا عبداللـه ( ـ

 اشکوری. قم: کتابخانۀ مرعشی.



  ٢٨١  /  »المجالس زینت«یادکرد طبابت عامیانه در 

(قسـمت مفـردات). تصـحیح  اختیـارات بـدیعی). ۱۳۷۱انصاری شـیرازی، علـی بـن حسـین ( ـ
 محمدتقی میر. تهران: شرکت دارویی پخش رازی.

 به کوشش سعید نفیسی. تهران: پیروز.  .دیوان انوری). ۱۳۶۴انوری، اوحدالدین محمد ( ـ
پژوهشـنامۀ ». ای از متـون ادبـیباورهای عامیانۀ طبی در پـاره). «۱۳۸۳اکبر (باقری خلیلی، علی ـ

 . ۴۰-۱۳: ۱۴، ش۴، سعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 ن. بیـروت:تصـحیح گروهـی از محققـا .صحیح البخاری).  ه۱۴۲۲بخاری، ابوعبدالله محمد ( ـ

 النجاة. دار طوق 
بـه اهتمـام جـلال متینـی. مشـهد:  المتعلمین فی الطب.هدایة ). ۱۳۴۴بخاری، ربیع بن احمد ( ـ

 دانشگاه فردوسی مشهد.
به اهتمام محمد معین. تهران: کتابفروشی  برهان قاطع.). ۱۳۴۲تبریزی، محمدحسین بن خلف ( ـ

 سینا.ابن
 تهران: کتابفروشی محمودی. .تحفۀ حکیم مؤمنتا). تنکابنی، محمد مؤمن (بی ـ
 .مصنفات شیعه؛ ترجمه و تلخیص الذریعة الی تصانیف الشـیعة). ۱۳۷۳تهرانی، شیخ آقابزرگ ( ـ

 به اهتمام محمد آصف فکرت. مشهد: آستان قدس.
. بـه اهتمـام مهـدی یادگار در دانش پزشکی و داروشناسی). ۱۳۸۱جرجانی، اسماعیل بن حسن ( ـ

 گیل.قق. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مکمح
 . قم: مؤسسۀ احیاء طب طبیعی.ذخیرۀ خوارزمشاهی). ۱۳۹۱ـــــــــــــ ( ـ
 . قم: مجمع ذخائر اسلامی.سراتذکرۀ شاعران فارسی). ۱۳۸۵حسینی اشکوری، احمد ( ـ
تصـحیح ضـیاءالدین سـجادی. تهـران:  .شـروانیدیوان خاقـانی). ۱۳۸۲خاقانی، بدیل بن علی ( ـ

 زوار. 
. قم: دفتر نشـر )تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام (ویژۀ علوم پزشکی). ۱۳۹۰( الدیندمیرچی، شهاب ـ

 معارف.
 . تهران: چشمه.باورهای عامیانۀ مردم ایران). ۱۳۹۵ذوالفقاری، حسن ( ـ
. زیـر نظـر سـید ۵ج ،دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، در: »المجالسزینت ). «۱۳۹۷ـــــــــــــ ( ـ

 المعارف بزرگ اسلامی. محمدکاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایرة
ترجمۀ محمدابراهیم ذاکر. تهـران: دانشـگاه  .منصوری فی الطب). ۱۳۸۷زکریا (ـ رازی، محمد بن 
 علوم پزشکی.
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 چاپ دوم. تهران: سخن. ،دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت). ۱۳۸۴ـ رضی، هاشم (
 . تهران: انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.بوستان). ۱۳۵۹سعدی، مصلح بن عبدالله ( ـ
 . تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی.رسالۀ افیونیه). ۱۳۸۴الدین محمود (شیرازی، عماد ـ
قـم:  .معجـم مـورخی الشـیعة: الامامیـة ـ الزیدیـة ـ الاسـماعیلیة). ١٣٨٢صائب، عبدالحمید ( ـ

 المعارف فقه اسلامی.مؤسسۀ دایرة
عمـومی  های خطـی کتابخانـۀفهرست نسخه). ۱۳۸۸خویی علی و ابوالفضل حافظیان (صدرایی ـ

 . تهران: کتابخانۀ مجلس.العظمی گلپایگانیاللهآیت
 . تهران: فردوس.۵، جتاریخ ادبیات در ایران). ۱۳۷۰الله (صفا، ذبیح ـ
 چاپ شانزدهم. تهران: زوار. ،الاولیاتذکرة ). ۱۳۸۶عطار، فریدالدین ( ـ

 . گزارنده: مهرداد بهار. تهران: توس.بندهش). ۱۳۶۹ـ فرنبغ دادگی (
 قم: المکتبة الحیدریة. .نفس المهموم). ۱۳۷۹قمی، عباس ( ـ

). ترجمـۀ محمـدتقی راشـد محصـل. تهـران: مؤسسـۀ مطالعـات و ۱۳۶۶( های زادسـپرمگزیدهـ 
 تحقیقات فرهنگی.

 قم: کتابخانۀ سنایی. .زینت المجالس). ۱۳۴۲مجدی، مجدالدین محمد الحسینی ( ـ
 . چاپ دوم. تهران: مؤلف.٢، جی چاپی فارسیهافهرست کتاب). ١٣٥١بابا (مشار، خان ـ
بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،  .دیـوان منـوچهری). ۱۳۳۸دامغانی، احمد بن قوس (منوچهری  ـ

 چاپ دوم. تهران: زوار.
چاپ سوم. قاهره: مکتبـة  ،الأقالیمالتقاسیم فی معرفة احسن). ۱۹۹۱مقدسی، ابوعبدالله محمد ( ـ

 مدبولی.
 به اهتمام برات زنجانی. تهران: دانشگاه تهران. .نامه در علم پزشکیدانش). ۱۳۷۳میسری ( ـ
 تهران: میراث مکتوب. .قارهشده در شبهشناسی آثار فارسی چاپکتاب). ۱۳۹۱نوشاهی، عارف ( ـ
 ۱۳هروی، ابومنصور علی ( ـ

 تصحیح احمد بهمنیار. تهران: دانشگاه تهران. .الابنیة عن حقایق الادویة). ۴۶
تهـران: دانشـگاه الفوائد. طب یوسفی موسوم به جامع ). ۱۳۸۲وسفی هروی، یوسف بن محمد (ی ـ

 علوم پزشکی.
 




